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 Background and Aim: In the Islamic legal system, the primary 

principle regarding divorce and the right to divorce is in the 

hands of the man. However, today, in the light of dynamic 

jurisprudence, the rules of this right have been adjusted and 

based on some exceptions, the legislator has accepted that a man 

cannot keep the right to divorce for himself at the same time and 

cause hardship and distress to his wife, or put him in losses. The 

present writing examines the position and role of the harmless 

rule in assigning the right to divorce. 

Methods: This research is of a theoretical type and has been 

carried out using a descriptive-analytical method. 

Ethical Considerations: In this research, the principles of 

trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work 

have been respected. 

Findings: Iran's legal system has accepted the harmless rule with 

conditions for the right to divorce the wife. 

Conclusion: In response to the man's right to divorce, the flow 

of the harmless rule always expresses the fact that a certain 

transformation has occurred in the foundation of the historical 

jurisprudence. In the light of contemporary jurists who have 

considered the time and place component, this dynamic can be 

considered as an important basis for adjusting the relevant laws. 
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در خصوص طلاق و حق طلاق در نظام حقوقی اسلام اصل اولیه  :زمینه و هدف

اشد. با این حال امروزه در پرتو فقه پویا، قواعدی این حق بدر دست مرد می وجود آن

گذار پذیرفته که مرد مورد تعدیل قرار داده و بر اساس برخی از استثنائات، قانونرا 

زمان هم حق طلاق را برای خود نگه دارد و هم موجبات عسرت و تنگی متواند هنمی

نوشتار حاضر به  ای زوجه فراهم نموده و یا وی را در خسران و ضرر قرار دهد.بر

 پردازد. می لاضرر در تفویض حق طلاق ةجایگاه و نقش قاعدبررسی 

تحلیلی صورت  –روش توصیفی به این تحقیق از نوع نظری بوده و : هامواد و روش

 گرفته است. 

طرفی و اصالت داری، صداقت، بیدر تحقیق حاضر، اصل امانت :ملاحظات اخلاقی

 اثر رعایت شده است. 

 پذیرفته زوجه طلاق حق در شروطی لاضرر را با ةقاعد ایران حقوقی نظام :هايافته

 . است

کنندة این بیان همواره لاضرر، ةقاعد ، جریانمرد طلاق حق با بازخورد در :نتیجه

 در. استبوجود آمده  هفق تاریخی تأخر ةشالود دردگرگونی خاصی که  واقعیت است

توان این می اند،داده قرار نظر مد را مکان و زمانة لفؤکه م معاصر نهایفق روشنگری

 . تلّقی کرد موضوعه قوانین تعدیل در با اهمیتی مبنای را، پویایی
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  مقدمه. 1

 زوجه ةمطالب حق در مبنایی عنوانهب لاضررة قاعد

 نوع چون انفاق، موضوعاتی در طلاق به نسبت

 مصادیقی و زوجه به طلاق حق تفویض معاشرت،

 این شروطی با ایران حقوقی نظام. دارد جریان دیگر،

 . است پذیرفته زوجه طلاق حق در را قاعده

 . بحث5

اختیار حق طلاق مرد نگریسته شود  ةاگر به فلسف

کنندة آن مشخص در این خصوص، دلایل ارائه شده 

که برخی از آن ها امروزه کمتر مورد توجه قرار  است

عنوان ه ، بعقلانی تر بودن رفتار مردمی گیرند. 

که وی، موجب می شود ، حق طلاق مرد برای مبنایی

 ةو مسئلاز بین نبرد را نگیرد و زوجیت سریع تصمیم 

، از قبیل نفقه استتبعات مالی طلاق برای مرد ، دیگر

به حفظ نسبت او ه ، توجو در نتیجه مهریه، ایام عده

آثار ق این است که طلا ربیشت، زناز  ،عقد زوجیت

ندارد. با این حال فرض این  دنبالهب مالی را برای او

توجه به این فلسفه له در زمانی است که کمتر ئمس

گردد و زن در نهاد خانواده دارای آزادی هایی می

است که قبل از این در آن زمان به هیچ وجه نداشته 

لاضرر و عسر حرج هم  ةاست. به هر جهت بین قاعد

از منظر مفهوم و هم از منظر مصداق و آثار حکمی 

هایی وجود دارد که در ذیل این بر حق طلاق تفاوت

 ی گیرند. بررسی قرار م موارد مورد

 لاضرر و عسر و حرج در طلاق ة. آثار قاعد1-5

مشابه ترین مفهوم به لاضرر عسر و حرج است. عسر 

 در لغت به معنای سختی، دشواری، تنگنا و مشکل

 کار رفتهدر قرآن کریم نیز به همین معنا به است و

است و در مقابل یسر است به معنای آسانی و 

جایی که ( آن211، 1387ی، صفهان)راغب اراحتی

فرماید: »سیجعل االلهُ بعد عسرٍ یسراً« خداوند می

. خداوند به زودی پس از سختی آسانی پیش 7طلاق: 

 آورد. می

جایی اند بطور کلی عسر و حرج برخی از فقها گفته

شدیدی  و سختی که مستلزم مشقتکند صدق می

)مکارم شوندتحمل نمیم آن را مردم باشد که عادتاً

 .(182 ،1416 شیرازی،

»حرج« در لغت به معنای محدودیت، مکان ضیق و 

در تنگنا قرار گرفتن است. موارد کاربرد آن هم به 

معناست. گاهی به معنای تکلف و دشواری و  همین

به معنای گناه هم به کار رفته است که این موارد نیز 

 ،1367 )طریحی،باشداز مصادیق معنای ضیق می

ر و حرج یک اصل و فرمول ی عسنف ةقاعد. حرج( ةماد

به یکی  کردن ر اثر عملبکلی است که هرگاه مکلف 

، با گرددواقع مشقت و از احکام شرع، در تنگنا 

ة وی از عهد حکم حرجی، تمسک به آن اصل حکمی

. این قاعده به معنی سقوط تکلیف گرددمرتفع می

)مکارم باشدعادت میشاق غیر قابل تحمل بر حسب 

 .(159 ،نهما، شیرازی

ملاک حرج و ضرر باید گفت که  عسر و ةمقایس ةدربار

 تعیینو  در تشخیص ،نوعی بودن و یا شخصی بودن

بلکه در این  ؛نیست به تنهایی کافی ،عسر و حرج

 روحیو  در نظر گرفتن حالات جسمی ةعلاوب ،موارد

 تیسبای ،عسر و حرج و تعیین شخص در تشخیص

تعبیری به  گرفت. در نظرهم داوری عرف معقول را 

بر ست که علاوهاحرجی و  فرسا، فعلی طاقتترمناسب

، داوری دهندة آنو انجام انجام آن برای فاعلسختی 
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بر آن صحه بگذارد و انجام عمل را برای هم، عرف 

 ،آن مورد خاص در ،خاص صفاتو  مکلف با حالات

در  معیار شخصی، ملاک اصلیاگرچه، مشکل بداند، 

 .(63 ،1374 )کشوری،است حرجعسر و  ختشنا

هر دو بایستی موجب عسر و حرج نیز ه در طلاق ب

مد ، در تشخیص عسر و حرج، شخصی و نوعی ةجنب

. شخصی، از این نظر که در هر دعوی، واقع شود نظر

وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی زناشویی آنان 

شود و نوعی، از این جهت که انسانی مطرح می 

گیرد و لذا اقت او مورد نظر قرار میمتعارف است و ط

شود که در زندگی در صورتی حرجی محسوب می

زندگی طاقت فرسا و مشقت بار  ةادام ،نظر عرف هم

به ، که به اندک ناملایمتیهر کسی باشد والا 

ست درخوا، از شوهر تواندنمی، متعارفغیر های بهانه

 عسر و حرج متعارف ستیبایاساساً پس . نماید طلاق

 .باشد د نظرورم ،خاص و اوضاع در آن شرایط ،انسانی

 .(386و  385 ،1، ج 1371)کاتوزیان، 

ادعای  کردن طرحمبرای ، زوجو یا  زوجه ،به عبارتی

خاص خود را در حالت عسر و حرج خود، نه تنها 

ثابت به نحوی بلکه باید  ،دهدقضاوت قرار می وردم

 ملتحو قادر به دوام  ،دیگریشخص کند که هر 

 .باشدنمی در وضعیت اوزندگی مشترک 

عسر و حرج و  ة. بررسی مصاديق قاعد5-2

 لاضرر درخواست طلاق از سوی زوجه

مهم  ةدر این مجال جهت شرح تفاوت بین دو قاعد

امور خانواده و موضوع طلاق، لاضرر و عسر و حرج در 

مسائلی که به  ،شود جهت ذکر مصداقسعی می

ای طلاق نماید، بیان تقاض تواندآن زوجه می ةواسط

 شود.

يا ابتلا به  و اعتیاد زوج به مواد مخدرالف: 

 مشروبات الكلی

به  تواندنمی ،اعتیاد شوهر ستی در نظر داشت کهبای

 شوهرطلاق زن بدون رضایت  ی برایمجوز تنهایی

باشد که میطلاق  ی برایدر صورتی مجوز و باشد

 . شودعسروحرج موجب 

 )مصوبقانون مدنی 1130 ةدما ةتبصر 2در بند 

اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد » :آمده است (1381

مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس 

آورد و امتناع یا عدم زندگی خانوادگی خلل وارد 

امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص 

پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی 

که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، 

مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به 

 .«جام خواهد شددرخواست زوجه، طلاق ان

که شود واقع میست طلاق اعتیادی مستند درخوا

 باشد:  را دارا شروط زیر ،بموجب این بند

ء مواد مخدر و یا ابتلا قساماعتیاد زوج به یکی از ا -1

 تنها که ،های قبلی بخلاف قانون به مشروبات الکلی:

به  ،این بندسخن به میان آورده بود، از اعتیاد مضر 

مقید و مشروبات الکلی  مواد مخدر هریک از انواع

-اعتیاد به قمار که مینظیر  راین اساس،شده است. ب

اعتیاد کند، ل لاتخا را دچار تواند زندگی خانوادگی

ة و شاید از ذیل مادشود نمیبند مشمول این  معنوی

استفاده بتوان موارد عسروحرج دیگر یعنی  1130

 اقدام کرد. طلاق به  ،آن حکم ثابت نمودننمود و با 

: یعنی کند خلل را دچار زندگی خانوادگیاساس  -2

 همو  دارد یا شوهر را از انجام تکالیف خود بازو زن 

، بنابراین. اعضای خانواده را از بین ببردبین بستگی 
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همسر معتاد ای به گونه ،اعتیاد به مواد مخدرچنانچه 

را آلوده نکرده باشد که به روابط او با اعضای خانواده 

 ،مبنای چنین اعتیادی برتوان رساند، نمیبصدمه 

 نمود. حکم اجبار شوهر به طلاق را صادر 

او یا عدم امکان الزام اعتیاد، از ترک شوهر امتناع  -3

 راین اساس،از ترک: ب بعدتیاد مجدد و یا اعبه ترک 

باشد و  داشته نکامازوج سوی ترک اعتیاد از اگر 

که اینتوان به استناد نمی ،باشد مکنبه ترک م اوالزام 

 کرد. طلاق ، درخواست معتاد استاو 

 و پنج سال ،محكومیت قطعی زوج به حبسب: 

 يا بیشتر

همان  که گفت چنین تواناین قضیه، می مبنایبر

تشکیل خانواده کنندة که ایجاب  یدلایلو  هاضرورت

مباح  ،مدت های طولانیحبسخصوص در است، 

 خانواده، تا در چنین موردیاست، طلاق کنندة 

شناختن حق ، . در این مواردنمایدتجدید سازمان 

و ها است و از بسیاری تباهی عادلانهو  درست طلاق

با  ،از فقهای برخکند. چنانکه میپیشگیری فسادها 

اند، به زنی داشتهرابطه احتیاطی که در این  یهمه

حق  ،شده استبه حبس دائم محکوم  ،که شوهرش

. البته باز هم نماید درخواست طلاق که اندداده

برای  سال پنجمدت در نظر گرفتن گفت که  ستیبای

زندانی شدن  ی کهمورد . در هریستضروری ن، حبس

ادامه زندگی  وجه،برای زه ک گرددچنان طولانی  زوج

و  که بیم گناهموردی ویژه در هب ،کندتحمل ناپذیر را 

کند. میاجبار را به طلاق  زوجدادگاه ، رودمی انحراف

جرائم بین دادگاه که باید  نمودتوجه  ستیالبته بای

تفاوت  ی، قائل بهم غیرعمدائبا جر عمومیو  خفت بار

 داشته باشد. نظر  در را اخلاقو  و داوری انصاف باشد

های صعب العلاج روانی ابتلاء زوج به بیماریج: 

 العلاج ديگرصعب ةيا هر عارضو 

 یمداواو  بیماری شود که درمانمبتلا به مرد چنانچه 

در  ،باشد و بدین ترتیبنداشته ن امکاراحتی آن به

اقع وعسروحرج و فشار تحت  زن، زندگی زناشویی

 حق درخواست طلاق ،مذکوربموجب قانون زن شود، 

سرطان مبتلا به  اوکه همسر این . مثلاً زن به علتدارد

و یا  شیمیایی، و یا بر اثر حملات میکروبی شده

 صعب العلاجو یا  های لاعلاجبیماریبه  ،رادیواکتیو

تقاضای  ،حق دارد که از دادگاه ،شده باشددچار 

با حفظ سلسله که است  لزمو دادگاه مکند طلاق 

به صدور حکم طلاق  ،اجرای قانونط به بومرتب مرا

 مبادرت ورزد. 

صعب و های یا لاعلاج از بیماری عضیدر باگرچه 

قائل ، عنن مرد، قانون برای زن جنون ونظیر العلاج 

هایی در مورد بیماریولی  ؛شده است به حق فسخ

 ،نیست حقی چنین به قائل که ،سرطانو  جذاممانند 

 برای ،مدنی قانون 1130 هماد بهاستناد  با توان می

 مرد، جنون بیماری درنیز . داد قرار طلاق را ، حقزن

تواند از اشد، میبنداشته  نامکا نکاح فسخچنانچه 

موجبات عسروحرج زن را و  مصادیق ماده فوق باشد

 (406 :1ج  ،پیشین ،)کاتوزیاننماید  فراهم

مانند هایی ، بیمارینهایبرخی فقاگرچه بنابراین 

را  ،شوندعقل نمی در اختلالموجب که  صرع را

از  قصوددانند و مشرایط عمومی جنون نمی مشمول

عدم تعادل و  ارتکاب رفتار بدون هدف ،اختلال عقل را

، )نجفیدداننمی شخصی در انجام وظایف عادی روزانه

هایی چنین بیماریاینشاید بتوان ولی  (318 ،1392



                                                                                                                                                         684و همکاران / ساکی                                                                       لاضرر در تفویض حق طلاق ةجایگاه و نقش قاعد

از موجبات  را است حد جنون نرسیدهسر به را که 

 تلقی کرد. طلاق 

 ،کرده اندواردبه قانون دانان، ایراداتی از حقوقگروهی 

است. در در نظر نگرفته وضع بیمار را  ،جمله اینکه از

روانی دارد،  ةها که ریشویژه آنهها ببیماری عضیب

وضع بیمار را ، صدور حکم طلاقکه  امکان دارد

 ،این مواردر د .شودبمرگ او یا سبب و شدیدتر کند 

از طلاق برای حاصل که خطر این است انصاف حکم 

مقایسه خود او زندگی مشترک برای و همسر بیمار 

موافقت کند که  دادگاهاو  و در صورتی با طلاق گردد

وجود برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری 

 د.باشنداشته 

 . احكام و شبهات فقهی و عرفی5-3

در حقوق خانواده  ضررلا ة. احكام قاعد5-3-1

 جهت تفويض اختیار طلاق

لاضرر  ةدر تشریح بحث و ارتباط این عنوان با قاعد

لاضرر را هم در  ةباید اذعان کرد: فقهای امامیه قاعد

که مورد عبادات به کار برده اند و هم غیرآن، اعم از این

ت و یا در روابط قراردادی این قاعده مد نظر در معاملا

ت. به عبارتی دیگر این قاعده را هم در قرار گرفته اس

در احکام وضعی بکار برده اند. احکام تکلیفی و هم 

ها عسر و حرج وجود حتی در تمام مواردی که در آن

چه در اند. چناندارد، از این قاعده نیز استفاده کرده

ریباً در اکثر ابواب اعم از ابوابی شود تقزیر اشاره می

است یا ابوابی که حکم  که مبنای آن حکم تکلیفی

بهره برده  در آنها وضعی است فقها از این قاعده

 ،2ج ،1398؛ شهید ثانی، 65 ،1392)نجفی، اند

لاضرار فی  »لاضرر و ة( و مستند این حکم قاعد392

ر که الاسلام« است. یا در امر به معروف و نهی از منک

طبق  امری واجب است اگر خوف ضرر و آزار رود، بر

شود مگر بحث در خطر بودن  میده برداشته این قاع

پیشین، ، (شهید ثانی)جبعی عاملیکیان اسلام باشد.)

در  ،ازدواج نیز ةلئدر مس ة( بنابراین قاعد415: 2ج

شرایط خاص براساس قاعده لاضرر و لاحرج برخی 

فقها، قائل به حق فسخ یا جواز طلاق برای زن شده 

 اند.

لاضرر  ةددر قاعجاری  ةحال باید بررسی کرد ضابط

در سوء استفاده از حق، باید قصد اضرار نیز در آن 

این  ،باشد و یا اگر به صورت مطلق ضرر ایجاد شود

قاعده قابل استناد است. باید گفت که هرچند در 

که مربوط به سوء استفاده از  برخی مدارک این قاعده

چون  شود، همحق است، معیار قصد اضرار دیده می

بقره که به مسلمانان توصیه  مبارکه ةسور 23 ةآی

زنان را به خاطر اضرار  ةهنگام اتمام عد کند »درمی

إذا  » و دشمنی نگاه ندارید.«ها و تعدی و  به آن

طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو 

« .لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا سرحوهن بمعروف و

ر به »لتعتدوا« دلالت می کند که ضرا ةخود کلم

در برخی احادیث نیز  معنی تعمد و قصد ضرر است.

جمله »قضیه  از به قصد اضرار اشاره شده است.

مبر فرمود » إنک رجل مضار« تو کسی سمره« که پیا

هستی که قصد اضرار داری و مصر بر ضرری. اما بدین 

معنی نیست که در فقه اسلامی، قصد اضرار معیار 

ده و در تمام موارد مطلق سوء استفاده از حق واقع ش

 .(309، 2، ج1409)ابن اثیر، باشدچنین نمی

استفاده از توان گفت که در تحقق سوء بنابراین می

وجود قصد اضرار، ضروری نیست بلکه معیار  ،حق

اصلی تحقق ضرر است، خواه قصد اضرار وجود داشته 

باشد یا خیر. از اینجاست که ظرافت و دقت نظر اسلام 



                                                           .                                                                      1403، سال 5، دورة ششم، شمارة العات فقه اقتصادیطفصلنامة م /685 

باشد و صدها قرن جلوتر از دیگر یبه خوبی روشن م

له را محدود به ئدارد و مسقدم برمی ،قوانین و حقوق

کند، بلکه ملاک را ورود ضرر حق نمی سوء استفاده از

چه این ضرر ارادی باشد یا غیرارادی و  ،دهدقرار می

چه قصد اضرار و تقصیر در آن باشد یا نباشد. بنابراین 

ست که باعث ورود محدوده حق هر فرد تا جایی ا

که عدم اعمال آن حق نشود مگر آن ضرر به غیر

در مستوجب ضرر برای خود صاحب حق شود. حتی 

مواردی که حق فردی باعث ورود ضرر به حقوق 

اجتماعی می شود نیز اسلام اجازه اعمال حق را نمی 

ضرر را خود تعیین  ةدهد مگر در مواردی که محدود

ارد توجه به مصالح کرده باشد و در بسیاری از مو

فردی آن حق است و اجتماعی حق، بیشتر از مصالح 

شود،  اگر حق باعث ضرر به مصالح اجتماعی

مستوجب کیفر و مجازات یا مسئولیت مدنی می 

شود. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که اسلام بسیار 

های کشورهای دیگر ورود ضرر را وسیع تر از ملاک

قرار داده که تمام ملاک ملاک سوء استفاده از حق 

های دیگر از جمله قصد اضرار و غایت اجتماعی 

توجه به اهمیتی که  با گیرد.بر می حقوق را نیز در

لاضرر در بسیاری از ابواب فقه و حقوق ما دارد  ةقاعد

قانون مدنی  1130 ةعنوان یکی از مستندات مادو به

زندگی زناشویی برای  ةشود، هرگاه، اداممحسوب می

های که مرد به مرض زنی ضرری شد مثل جایی

مسری خطرناک مبتلا شود، زن راهی جز جدایی و 

اده زن مداشته باشد، به استناد این دوری از مرد ن

کند. زیرا درجایی که حق درخواست طلاق پیدا می

مرد از حقوق زن سوء استفاده کند و بدین وسیله 

یی موجب ضرر بر آن شود و ضرری در زندگی زناشو

لاضرر آن حق را از مرد  ةبرای زن پدید آورد، قاعد

سلب می کند که یکی از این حقوق طلاق است که 

حصر در دست مرد است. در مجموع از دیدگاه من

گاه مورد  اسلامی زندگی از روی اجبار و اکراه هیچ

تایید و قبول نبوده است و لذا هر نوع خشونت علیه 

مطابق دستورات  زن از دیدگاه اسلام مردود است.

اسلام زن می تواند به محکمه مراجعه نموده 

-ه میخواست زوجدرخواست طلاق نماید و البته در 

بر دلیل باشد که در شریعت مقدس بایست مبتنی

دلایل و قواعد زیادی در این باره پیش بینی شده 

است، زیرا هر موضوع که بین زن و شوهر به وجود 

بنابراین از نظر  د شد.بیاید به محکمه مربوط نخواه

فقه اسلامی و قانون مدنی ایران حق طلاق به صورت 

رد ولی به صورت حقی طبیعی برای زن وجود ندا

حقی قراردادی و تفویضی قابل اجرا است. اعمال حق 

طلاق برای زنان نیز همانند مردان مهیا است اما 

مبنای حق طلاق مرد یک اصل و قاعده است که در 

 ن این حق در قالب شرط و استثناحوزه حقوق زنا

مصداق خارجی پیدا می کند. پس به تعبیر شهید 

حقوق متفاوت  مطهری خروجی اعمال این

گونه که در سند همان .(234 ،1389)مطهری، است

ازدواج این شرط لحاظ شده است: »ضمن )عقد نکاح، 

خارج لازم( زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل 

در موارد مشروحه زیر با رجوع به به غیر داد که 

دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع 

ه کند و نیز به زوجه وکالت طلاق، خود را مطلق

بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از 

قانون  1119 ةطبق ماد .«طرف او قبول کند

توانند ، طرفین عقد ازدواج می(1190 )مصوبمدنی

عقد مزبور نباشد در مخالف با مقتضای  هر شرطی که

ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند. امام 

خمینی معتقد است: »هرگاه زن در ضمن عقد، با 

شوهرش شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا 
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مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد از طرف او برای 

 چه پس از مسافرت مرد طلاق خود وکیل باشد چنان

دن، خود را طلاق دهد صحیح یا شش ماه خرجی ندا

 .(256 ،1390است.«)موسوی خمینی، 

، زن دیگر بگیرد (شوهر)شرط شود هرگاه که مثل این

یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه نماید، یا 

علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید 

د، زن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شو که زندگانی آن

اشد، که پس از اثبات تحقق وکیل و وکیل در توکیل ب

د را مطلقه شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خو

( البته باید توجه داشت 149 ،1353، )حمیدی سازد

که این وکالت از جهتی قابل عزل نیست، زیرا اگر این 

شرط به نحو شرط نتیجه )یعنی زن در حین اجرای 

که وکیل  را به شرط این صیغه عقد بگوید: من خودم

بلاعزل در طلاق باشم به زوجیت تو در می آورم و 

چنین شرطی لازم است و اگر مرد  مرد هم قبول کند

 .(قبول کرد، وکالت زوجه در طلاق قابل فسخ نیست

شرط شده که زن وکیل باشد لذا این وکالت قابل 

( در جای 319 ،همان)موسوی خمینی، عزل نیست

اند: »زنانی که می خواهند ازدواج ردهدیگر نیز بیان ک

دشان کنند از همان اول می توانند اختیاراتی برای خو

قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف 

توانند از اول شرط کنند حیثیت خودشان، مثلاً می

چه مرد فساد اخلاقی داشت و یا اگر با زن  که چنان

 بد رفتاری کرد، زن در طلاق وکیل باشد. اسلام همان

طور که حق طلاق را برای مرد قرار داده این حق را 

است و زن می تواند در وقت  برای زن نیز قرار داده

ازدواج شرط کند که اگر به من چه کردی، من در 

کرد دیگر مرد طلاق وکیل باشم و اگر این شرط را 

 ،1389، )بی آزار شیرازی.«نمی تواند او را معزول کن

236). 

های ممکن در تعدیل حقوق حلبنابراین یکی از راه

ای طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج بر

مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد 

لازم دیگری است. وکالت مذکور به دو طریق قابلیت 

: الف: وکالت مشروط که مقید به تحقق اجرا دارد

 بدون شرط(.شرطی در خارج است. ب: وکالت مطلق )

بدیهی است که زن اگر بخواهد وکالت در طلاق را از 

رای این کار، وکالت در طریق وکیل پیگیر باشد باید ب

مجوز وکالت دادن به دیگری( را نیز از جانب توکیل )

ر توکیل این شوهر داشته باشد. منظور از وکالت د

است که زن از طریق وکیل جهت طلاق خود مبادرت 

چه  به اجرای صیغه طلاق کند. حال با توجه به آن

در خصوص ماهیت اختیار زوجه و یا تفویض اختیار 

توان از جمله آثار آن را به زوجه بیان شد میطلاق 

بر حق طلاق مرد به زن دانست. انتقال حقوق مبتنی

که شرح آن آمد، تفویض طلاق،  گونهبنابراین همان

باشد؛ خروج طلاق از ید زوج و انتقال آن به زوجه می

تنها زوج حق طلاق ندارد، یعنی پس از تفویض، نه

تواند قرار داشته و او میبلکه این اختیار در ید زوجه 

خود را مطلقه نماید. اما در اسقاط حق طلاق توسط 

همسر  تواندزوج )در صورت صحت( تنها زوج نمی

خود را طلاق دهد، اما در حق طلاق زوجه، تغییر 

گیرد. در واقع در تفویض دو نتیجه حاصل صورت نمی

-که، حق طلاق از ید زوج خارج می شود: اول اینمی

ید زوجه قرار می  که، حق طلاق درم اینشود. دو

اما در اسقاط حق طلاق توسط مرد، یک نتیجه  ،گیرد

 طلاق از ید زوج است.شود و آن خروج حق حاصل می
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از منظری دیگر در حقوق ایران در خصوص تفویض 

-ای صورت نگرفته است و تنها میحق طلاق اشاره

قواعد توان با رویکردهای عام دیگر از جمله تمسک به 

فقهی، وکالت داشتن زن در امر طلاق و ... آن  حقوقی

را احراز کرد. شاید این عدم احراز را بتوان برآیند عدم 

عنوان مثال تفاق نظر فقها در این زمینه دانست. بها

سید مرتضی که از قائلین به این موضوع است معتقد 

که تخییر و است: تخییر در طلاق جایز است و این

شود، ق باطل است و باعث تفویض نمیتملیک طلا

سخن لغوی است که گفته شده؛ زیرا فقهای شیعه 

و اخبار و روایات  امامیه به جواز تخییر فتوا داده اند

وارده از ائمه )ع( مبین آن است که تفویض با تخییر 

شود و فقها نیز در خصوص مسائل تخییر  واقع می

یز با مفروض بحث نموده اند. در این راستا ابن جنید ن

دانستن جواز تخییر فقط به بیان شرایطی در این 

اگر مردی بخواهد زنی را مخیر زمینه پرداخته است. »

که زن در طهر حالییک ماه از او دوری کند، درکند، 

خواهد وی را غیر مواقعه است؛ مثل زمانی که می

گوید به کند و به او می طلاق دهد، وی را مخیز می

دهم یا امرت را به خودت واگذار  یتو اختیار م

کردم...« در وسایل شیعه و در باب مرتبط با تفویض 

وایت نقل شده که اختیار طلاق به زوجه جمعا نوزده ر

توان در جواز ده روایت از این نوزده روایت را می

تفویض تحلیل کرد. این در حالی است که مشهور در 

جه است. از فقه امامیه، عدم جواز تفویض طلاق به زو

جمله شیخ طوسی که روایات در این زمینه را محمول 

کند: داند و با سه دلیل استدلال میبر نوعی تقیه می

: قول بر جواز موافق مذاهب اهل سنت است. نخست

طور صحیح منعقد شد، که وقتی عقد نکاح به دوم این

زوال آن ممکن نیست، مگر به طرق مشخص و 

به روایات مفید جواز به  منصوص و دیگر امکان عمل

توانیم ها وجود ندارد و نمیعلت تعارض در احکام آن

رجیح عمل به یکی از این روایات را به دیگری ت

این استدلال توسط  .(89 ،1385، )شیخ طوسیدهیم

برخی از فقها مورد تأیید قرار گرفته و گفته شده است 

دلیل موافقت با عامه دال بر جواز تفویض به اخبار

، )صانعیباشدمطروح است و ترجیح با نظر مخالف می

1380، 274). 

به هر حال در این راستا می توان راهکارهای تعدیل 

ق مرد که در قوانین نیز متجلی شده است را حق طلا

لاضرر مورد واکاوی قرار  ةدر قواعدی از جمله قاعد

ند از: طلاق زوجه ناشی از قاعده اداد. این قواعد عبارت

عسر و حرج؛ طلاق زوجه ناشی از ترک انفاق از سوی 

خاطر غیبت شوهر بیش از سه ه زوج ؛ طلاق زوجه ب

ده لاضرر و در نهایت سال؛ طلاق زوجه بر اساس قاع

طلاق زوجه ناشی از وکالت داشتن زن در طلاق. البته 

چه در این مجال مد نظر است طلاق و حق طلاق  آن

ت که هر یک از این لاضرر اس ةزن با توجه به قاعد

تمهیدات و اصول یا به صورت ارادی و یا قهری ممکن 

 است حق طلاق را به زوجه تفویض کنند، بدون این

 ها مشاهده نمود. ن مطلقاً مشکل شرعی در آنکه بتوا

در این زمینه دیدگاهی که در خصوص اختیار حق 

طلاق زوجه حتی با رضایت و مبتنی بر وکالت، 

نادرست دیدگاه برخی از فقها از  برخاستی از تحلیل

جمله شیخ طوسی و ابن ادریس حلی که در فوق 

بیان شد و اصل وکالت زوجه در طلاق خودش را 

به حاشیه  ةدانستند در ادوار بعدی، زمینمی باطل

رفتن این دیدگاه و شهرت دیدگاه صحت این وکالت 

ای که بر اساس قواعد را نزد فقها فراهم آورد؛ به گونه

ها برای ی روایی که احتمال استناد به آنبرخی از ادله

قول نخست وجود دارد مغفول مانده و تا امروز عمده 
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، حول رد دلایل منتسب به ها در این موضوعبحث

که  (55 ،1401جوان، )است شیخ در جریان بوده

سدی در راه تعدیل اطلاق حق طلاق برای زوج در 

 باشد.این عرصه می

طور که اشاره شد شرایط محدود هماناز طرفی 

کننده ای در این رابطه وجود دارد که مورد تصریح 

بالغ،  فقهاء نیز قرار گرفته است از جمله این شرایط،

عاقل و مختار بودن طلاق دهنده و عدم امکان وقوع 

حال حیض یا نفاس زن  طهر مواقعه یا در طلاق در

حالات و  باشد. البته این شرایط بیشتر ناظر بهمی

باشد و های طرفین در هنگام وقوع طلاق میویژگی

مقام جعل محدودیت نسبت به سلطه و اختیار  در

باشد. در ن زن نمیمطلق مرد نسبت به طلاق داد

از احکام قرآن و مبانی اسلامی آن  واقع برداشت فقها

است که طلاق حق مرد است و اعمال آن در اختیار 

ای که به طور یک طرفه دهعلاوه همان ارااوست. به

نکاح را برهم زده است جز در مواردی که طلاق بائن 

 باشد می تواند طلاق واقع شده را نیز از اثر بیندازد و

اقدام به رجوع بنماید. بدون این که در چنین رجوعی، 

موافقت و رضایت زن لازم باشد. بنابراین به نظر این 

مورد طلاق  فقها اصل وجود تفاوت بین زن و مرد در

محرز است، یعنی اختیار طلاق در دست مرد است و 

او می تواند بدون اجازه یا کسب رضایت زن و حتی 

ادگاه زن خود را طلاق بدون الزام مراجعه به د

 .(75 ،1388دیلمی، و  )خدادادپوردهد

توان در بین فقهای امامیه به صورت این باور را می

که موجب شده  متقن یافت. شاید همین نگرش است

سده ها از ظهور اسلام گذشته و احکام مختلف مورد 

اعمال و ارزیابی قرار بگیرد، تا با توجه به مقتضیات 

این اجماع رسیده شود که بایست و زمان و مکان به 

توان از قواعد عامی چون لاضرر این قدرت یا می

مطلقه و اختیار تام را به نوعی نسبیت بخشید و با 

 ه را در امکان تقاضای آن شریک دانست.شرایطی زوج

جایی پیش رفته که در  این تفکر در این زمینه تا

لسان فقهای اهل سنت، طلاق را نه ابغض الحلال 

دانسته که امری حرام تلقی می کنند. بنابراین فقهای 

هایی که نسبت به این مذاهب؛ با توجه به سرزنش

طلاق طلاق در احادیث آمده و تقبیحی که نسبت به 

موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق  غیر

اند: وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوی گفته

و مذموم بلکه حرام تنها مکروه مرد جایز نیست و نه

و ممنوع است. پس وقتی طلاق را حتی حقی برای 

گاه و به تبع هیچ کنند، برای زن هیچمرد تجویز نمی

دانند. در این یح نمیای از جمله لاضرر صحقاعده

راستا برای جواز طلاق باید توجیه قابل قبولی 

 .(51 ،1379)مهرپور، داشت

گوید: ییکی از علمای اهل سنت در این خصوص م

طلاق بدون وجود ضرورتی که آن را توجیه نماید، »

باشد. زیرا هم به حرام است و از نظر اسلام ممنوع می

از بین رفتن منافع ضرر خود و زوجه است و هم باعث 

گردد و بنابراین حاصله از ازدواج برای زوجین می

« ایشان در ادامه به .همانند اتلاف مال، حرام است

و لاضرار« نیز در تأیید نظر خود استناد »لاضرر  ةقاعد

موضوعی . (76 ،خدادادپور و دیلمی، همان)کرده است

 ةکه در راستای عدم امکان اعمال حق طلاق به وسیل

 باشد.زوج قابل تعمیم و بررسی می

با این حال باید گفت حتی با فرض حرام بودن طلاق 

این امر مانع از وقوع  ،بدون علت موجه از سوی شوهر

شود. مثلاً اگر شوهر بدون دلیل موجه طلاق نمی
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اقدام به طلاق همسر خویش نمود، هر چند مرتکب 

به  گناه شده ولی طلاق او صحیح است. حتی اعتقاد

حرام بودن چنین طلاقی تنها دارای ضمانت اجرای 

اخلاقی است ولی ضمانت اجرای حقوقی بر ارتکاب 

طلاق یک  باشد. زیرا حرمت اینچنین عملی بار نمی

حرمت تکلیفی است و حرمت تکلیفی با حرمت 

وضعی ملازمه ندارد. مگر آن که گفته شود از دیدگاه 

ون داشتن ایشان اعمال حق طلاق از سوی مرد بد

علت موجه، نوعی سوءاستفاده از حق طلاق محسوب 

که موجب ورود ضرر به زوجه صورتیمی شود و در

ولیت زوج لاضرر موجب مسئ ةگردد، به موجب قاعد

شود. منظور از به جبران خسارت وارده بر زوجه می

-متدارک می ضرر در این جا ضرر جبران نشده و غیر

ی لاضرر نفی موجب قاعدهباشد که چنین ضرری به 

متدارک  شده است. زیرا به موجب این قاعده ضرر غیر

در اسلام وجود ندارد. یعنی هر کس موجب ضرر و 

باید آن را جبران و تدارک زیانی نسبت به غیر شود 

که اعمال ناموجه حق صورتیکند. بر این اساس در

طلاق موجب ورود ضرر به زوجه گردد، باید این ضرر 

گردد. در چنین صورتی نه تنها وقوع طلاق  جبران

شود بلکه موجه عملی حرام محسوب می بدون علت نا

دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز خواهد بود و زوج، 

 گردد.بران خسارت وارد به زوجه میمسئول ج

چه بیان شد ادعای وجود اختیار با توجه به آن

 انحصاری زوج نسبت به طلاق حتی در ابتدای اعطای

هایی روبرو بوده است. به این حق نیز با محدودیت

طور که در فوق نیز بیان شد،  عبارت دیگر همان

های قانونی چون اهلیت مرد و عدم وقوع محدودیت

ق در طهر مواقعه که نسبت به انجام طلاق از طلا

سوی مرد وجود دارد، پذیرش حق طلاق برای مرد و 

ست، احکامی احکامی که به تبع آن در قرآن کریم ا

جاری و معمول آن زمان  ةبوده که با توجه به روی

صادر گردیده و عمدتاً با مفروض دانستن وجود زمام 

 ةجهت ارائ او بر زن در ةطلاق در دست مرد و سلط

های رهنمودها و دستورات اصلاحی نسبت به روش

تر در جهت رعایت موجود و اتخاذ روشی منصفانه

 حقوق زن بوده است.

. احكام حق طلاق مرد در تحولات فقه 5-3-2

 پويا و قانون

عوامل متعددی برای محدودسازی حق طلاق توسط 

ی نیروهای مرد وجود دارد. این عوامل به منزله

عی فعال در سطح جامعه است که در نهایت اجتما

گذار را ناچار به پذیرش واقعیت و تغییر در حکم قانون

)الطلاق بید من  ةو قاعدقانون مدنی کرد  1133 ةماد

أخذ بالساق( را کاملاً محدود و بلکه محذوف کرده 

است. به نحوی که در حال حاضر این قاعده عملاً 

واعد فقهی قابل محدود و متعادل شده و از شمار ق

 ،1400، درویش زادهو  )مهرپوراجرا حذف شده است

که فقهای  این موضوع دلیلی ندارد جز این (186

فقه  ةعی نموده اند که تطبیق اوضاع را بر پایمعاصر س

 پویا و در بازخورد با زمان و مکان بسنجند.

به هر حال واقعیت آن است که در شرایط اجتماعی 

ى )الطلاق بید من أخذ عدهفعلی، پذیرش مطلق قا

بالساق( موجب هرج و مرج شده و تضییع حقوق زنان 

گذار جمهوری ای که قانونرا به دنبال داشته به گونه

های آغازین انقلاب اسلامی که اسلامی حتی در سال

 ةهایی بسیار انبساطی به احکام و قواعد اولینگرش

 فقهی به صورت فراگیر در سطح کشور وجود داشته،

که متوجه این هرج و مرج شده است و با وجود آن
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احکام بسیاری از قانون حمایت خانواده را خلاف شرع 

رای جلوگیری از طلاق سریع و ساده می دانسته، ب

گذاری اقداماتی کرده و این اقدامات در فرآیند قانون

نیز انعکاس پیدا کرده است. طبیعی است که این 

 بر پایه نیازها و گذار تماماً تغییر موضع قانون

هایی بوده که در عمل های عمومی و واقعیتخواسته

 با آن مواجه بوده اند.

باید اشاره کرد که نص صریحی در از منظر فقهی 

قرآن کریم بر حاکمیت بی قید و شرط زوج در اختیار 

که بیان شود در آیات  طلاق وجود ندارد. از طرفی این

شده و همین قرآن از ضمیر جمع مذکر استفاده 

دلیلی است که طلاق دادن به مردان نسبت داده شده 

. است، دلیل کافی بر انحصار حق طلاق مردان نیست

زیرا اولاً در جامعه مخاطب عصر نزول آیات، مردان 

حق طلاق داشته اند و حکم قرآنی ناظر به آن 

مخاطب بوده است. ثانیاً استفاده از ضمیر جمع مذکر 

هر دو جنس مذکر و مونث  هنگامی که مخاطب آن

های مشابه فراوانی دارد، مثلاً در آیاتی که باشد، نمونه

 ةواجب کرده، تماماً از ضمیر ویژنماز، روزه، حج و... را 

جمع مذکر استفاده شده است و این موضوع موجب 

 اختصاص تکلیف به مردان نیست. 

ذکر این نکته لازم است که تمامی آیات مربوط به 

-مبارکه که می ةنخست این سور ةمله آیطلاق از ج

فرماید: »یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن 

« این جنس نبوده و صراحتاً هعدأحصوا ال لعدتهن و

طلاق زن در  ةمردان را مخاطب قرار داده زیرا دربار

عده صحبت می کند. اما این آیه نیز دلالت بر حق 

همیدن حصر و چراکه ف .انحصاری مرد بر طلاق ندارد

گونه دلیل اثباتی  فاقد هر هانحصار حق طلاق از این آی

وید که گاست و فرض معمول و رایج از طلاق را می

توان گیرند. بنابراین نمیمردان تصمیم به طلاق می

برای استنباط حق انحصاری مردان در طلاق از این 

که نوعاً پیشنهاد طلاق را  آیه استفاده کرد. سوم این

طرح می کند و به اصطلاح اصولی »وارد، مورد زوج م

غالب است«. البته ممکن است گفته شود که زنان 

هستند و برای کنترل پدیده  بیشتر متقاضی طلاق

طلاق حق طلاق به مرد داده شده است و افزایش 

طلاق توسط مردان از آن جهت است که مردان حق 

مستند طلاق را دارند. اما این گونه ادعاها حتما باید 

های هوشمند اجتماعی ی پژوهش و تحقیقبه نتیجه

باشد یعنی نمی توان بدون مستند ادعا کرد که زنان 

ر متقاضی طلاق هستند و افزایش طلاق توسط بیشت

مردان از آن جهت بوده که آنان دارای حق طلاق 

که آیات دیگری نیز در قرآن وجود هستند. چهارم این

برد؛ مثل آیاتی که  ن میدارد که اطلاق آیه را از بی

در بیان نفی عسر و حرج و حفظ کرامت انسانی آمده 

گفته شود  است. البته ممکن است در این خصوص

که رفع حکم به استناد حرج مستند به آیات متعدد 

 ةبقره و آی ةسور 185 ةچون آی ای همو احکام اولیه

 حج است. ةسور 78

 . سهم نويسندگان6

ت برابر در تهیه و تدوین نویسندگان به صور همة

 اند. پژوهش حاضر مشارکت داشته

 . تضاد منافع7

 در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد. 
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  بعانم

اثیر، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة ابن -

 .1409بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، الصحابة، 

امام  نینو هرسال، میعبدالکر ،یرازیآزار شیب -

دفتر نشر  ،تهران، چاپ بیست و دوم ،()ره ینیخم

 . 1389، یفرهنگ اسلام

مسالک   ،الدین نیز ،ی(ثان دیشهعاملی )جبعی  -

 موسسه ،قم ،شرائع الاسلام حیتنق یالافهام ال

 . 1389، هیالاسلام المعارف

، الروضه البهیه فی شرح المعه .................... -

انتشارات  ،رانالدمشقیه، ترجمه علی شیروانی، ته

 . 1398اپ پنجم، دارالعلم، چ

اختیار زوجه در طلاق در حقوق جلالی، مهدی،  -

انتشارات  ،تهراناپ سوم، ایران با مطالعه تطبیقی، چ

 .1400 خرسندی،

شرط وکالت  تیدر مشروع یدرنگ ،جوان، عبدالله -

  .111مارهش ،29دوره ، فصلنامه فقه ،زوجه در طلاق

 ،یزن از نظر حقوق اسلام ،ابوالفضل ،یحادق -

 . 1401، چاپخانه مجلس ،تهران

حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه،  -

موسسه آل ، قمچاپ هفتم، مترجم: صحت، علی، 

 . 1389البیت، 

، چاپ بیست و نهم ،یمدنن قانو، انور ،حمیدی -

، ریرکبیانتشارات ام هچاپخانه سپهر مؤسس ،تهران

1353 . 

از  دهستفاءاسو، احمد ،یلمید و هژیخدادادپور، من -

فصلنامه  ،آن با مقابله قانونی یهارهکاو را قطلا حق

 . 1388، 17مارهش، 5سال ،یخانواده پژوه

 ،القرآن بیغر یالمفردات ف، حسن ،یراغب اصفهان -

 . 1387، صادق، تهران ،چاپ چهارم

 ،تهران ،و ادلته یالفقه الاسلام ،وهبه ،یلیزح -

 . 1386، احسان

وتطبیقاتها فی المذاهب  هالقواعد الفقهی ،................. -

 ،لا ضرار لا ضرر و هالثالث هالأساسی القاعده ه،الأربع

 . 1418، هالحدیث هالشامل هالمکتب، بیروت

 ریشرح تحر یف نیفقه الثقل، وسفی ،یصانع -

 . 1380، هیموسسه نشر اسلام ،قم ،چاپ اول، لهیالوس

دفتر نشر  ،قم ،نیمجمع البحر، نیالدفخر ،یحیطر-

 . 1367، یفرهنگ اسلام

فقه  یالمبسوط ف ،محمد بن حسن ،یطوس -

 . 1385ی، موسسه نشر اسلام ،قم ،هیالامام

چاپ سی و کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده،  -

 . 1371انتشارات میزان،  ،تهراندوم، 

، زانیم ،انتهر ،چاپ دهم، یضمان قهر..................،  -

1391 . 

، چاپ کاربرد قواعد فقه در حقوقی، سیع ،یکشور -

 .1374اول، تهران، غیاث، 

علل و عوامل  یفیتوص یبررس، محمدجواد ،یکامل -

 رانیطلاق در جامعه ا یاجتماع بیموثر در بروز آس

دانش  هینشر ،با توجه به آمار و اسناد موجود

 . 1386، 3مارهش ،9دوره ،یانتظام



                                                                                                                                                         692و همکاران / ساکی                                                                       لاضرر در تفویض حق طلاق ةجایگاه و نقش قاعد

حقوق  یفقه یبررس، یمصطفسید داماد،  محقق -

 . 1400، یمرکز نشر علوم اسلام ،تهران، خانواده

، زمان و مکان اتیمقتض اسلام و، یمرتض ،یمطهر -

 . 1389، صدرا ،تهران

 همطبع ،قم، یهقواعد فقه، ناصر ،یرازیشمکارم  

 . 1416، السلام هیعل طالبی اب ی بنالامام عل

 ،چاپ نهم ،لهیالوس ریحرت، روح الله ،ینیخم یموسو

، ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ، تهران

1390 . 

 ،چاپ اول ،از حقوق زن یمباحث، نیمهرپور، حس 

  . 1379، اطلاعات ،تهران

، زاده، محمد جواد شیدرو و نیمهرپور، حس   

و شرط زوج بر طلاق  دیق یب تیحاکم قاعده دیتحد

 یفصلنامه علم، رانیدر فقه و حقوق موضوعه ا

 . 1400، 11ماره، ش4دوره ،یهای حقوقدانشنامه

 عیشرح شرا یجواهر الکلام ف ،محمد حسن ،ینجف 

 . 1392، هیدار الکتب اسلام ،قم ،الاسلام

چاپ  ،حقوق زن در اسلام و جهان، ییحی ،ینور 

 . 1385، نور دینو ،تهران ،ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


